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رضا پیش قدم١، آیدا فیروزیان پوراصفهان�٢، 
سحر طباطبائ� فاران�٣

چ3یده
یجام#د (هیجان + بسامد) و   پژوهش پیش رو سع. بر آن دارد تا در پرتوی مفهوم ه#
با بهره گیری از مدل هایمز (١٩۶٧)، به بررس. موش9افانۀ قطعۀ زبان. «ناز کردن» 
در زبان فارس. بپردازد. یافته های این پژوهش نمایانگر آن است که قطعۀ زبان. «ناز 
کردن» و ترکیب های حاصل از آن، همواره در فرهنگ سنت. و جمع گرای ایران. جاری 
و ساری است و واژگان مرتبط با آن، چه بسا دربارۀ گذشته، دارای گستردگ. بیشتری 
بر  مبتن.  پایۀ روی9ردهای  بر  فرهنگ)  زباهنگ (زبان +  این  تعدد کاربرد  م. باشد. 
هیجانات، حاک. از آن است که مردم ایران نسبت به این مفهوم دارای درجۀ بالایی 
یجام#د آنان از این زباهنگ در سطح بالایی  از حس عاطف. بوده و در نتیجه، سطح ه#
یجام#د بالا به این زباهنگ،  یجام#د کل.) قرار دارد. برخورداری از ه# یجام#د درون. و ه# (ه#
منجر به درک کامل و عمیق آن توسط ایران. ها و در نتیجه افزایش شمار واژگان مرتبط 
با این مفهوم در زبان فارس. شده است. علاوه بر این، نتایج حاصل از بررس. دقیق این 
قطعۀ زبان. با در نظر گرفتن الdوی هایمز (١٩۶٧)، حاک. از آن است که این زباهنگ 
اغلب در موقعیت های غیررسم. در گفتار توسط شرکت کنندگان. که رابطۀ میانشان 
ً با هدف حفظ معیارهای ادب با  مم9ن است از نوع هم تراز یا غیرهم تراز باشد عمدتا
لحن های مختلف. نظیر لحن های ملتمسانه، تحسین آمیز، توهین آمیز، کنایه آمیز و ... در 

م9المات شفاه. مورد کاربرد قرار م. گیرد.

واژه های کلیدی
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دو
١. مقدمه| 

 امــروزه، مســئلۀ ارتبــاط انســان% ی.ــ% از مطرح تریــن موضوعاتــ% اســت که ذهن زبان شناســان، 
مردم شناســان، روان شناســان و فلاســفه را بــه خــود مشــغول کــرده اســت. از آنجــا کــه زبــان نــه 
تنهــا اصل% تریــن ابــزار برقــراری ارتبــاط میــان انســان ها، بل.ــه بخــش مهمــ% از فرهنــگ مــردم 
محســوب م% شــود و نظــر بــه اینکــه در عصــر جهانــ% شــدن و ارتباطــات مجــازی، فرهنــگ 
اهمیــت ویــژه ای یافتــه و رشــد و تعالــ% هــر کشــور بــه داشــتن فرهنگــ% غنــ% و ســالم پیونــد 
ــان و ســنت های  ــگ زب ــۀ تنگاتن ــه رابط ــا توجــه ب ــدم، ١٣٩١: ۴٧)، ب خــورده اســت (پیش ق
فرهنگــ%، ارتبــاط زبــان بــا فرهنــگ و تأثیــر متقابــل آن دو، از اهمیــت بالایــی برخــوردار بــوده 

و توجــه زیــادی را بــه خــود معطــوف داشــته اســت.
ایــن رابطــه از دیربــاز مطمــح نظــر اندیشــمندان و متخصصــان زبــان بــوده اســت. عــده ای 
همچــون پیــاژه١ (١٩۵٣ و ١٩۵٩)، زبــان را محصــول فرعــ% توانایی هــای فکــری انســان 
م% داننــد و عــده ای دیgــر همچــون ویgوتســ.%٢ (١٩٧٨ و ١٩٨۶)، تفکــر را همــgام و همســو 
بــا تولیــد زبــان دانســته و اعتقــاد دارنــد انســان بــا زبــان م% اندیشــد و بــدون زبــان تفکــری وجــود 
نــدارد. امــروزه بــه نظــر م% رســد، روی.ــرد ویgوتســ.% توجــه اندیشــمندان را بــه خــود جلــب 
نمــوده اســت. از ســویی دیgــر، بــه ایــن علــت که زبــان محصــول تعامــلات، باورهــا و رفتارهای 
ــد  ــان م% توان ــق هــر زب موجــود در فرهنــگ اســت (پیش قــدم و قهــاری، ٢٠١٢)، واکاوی دقی
فرهنــگ حاکــم بــر آن جامعــه را منعکــس نمایــد (پیش قــدم، ١٣٩١: ۵٢). چــون ویژگ% هــای 
فرهنگــ% هــر جامعــه در زبــان تبلــور م% یابــد، م% تــوان از طریــق تحلیــل زبــان و به ویــژه قطعــات 

زبانــ% حامــل اطلاعــات فرهنگــ%، بــه فرهنــگ حاکــم بــر جوامــع دســت پیــدا کــرد.
لانگاکــر٣ معتقــد اســت کــه رابطــۀ زبــان و فرهنــگ از نــوع هم پوشــ%۴ اســت و نــه شــمول۵. 
یعنــ% اینکــه ی.ــ% زیرمجموعــۀ دیgــری نیســت. بایــد توجــه داشــت کــه بعضــ% از جنبه هــای 
جنبه هــای  «از  غیرزبان% انــد.  فرهنــگ  جنبه هــای  از  بعضــ%  نیــز  و  غیرفرهنگــ%  زبــان، 
غیرفرهنگــ% زبــان، توانایــی ذاتــ% انســان جهــت انجــام حــرکات تولیــدی آوایــی و از توانایــی 
غیرزبانــ% او شــ.ل ده% و انتقــال تفکــر۶ را م% تــوان نــام بــرد. از جنبه هــای غیرزبانــ% فرهنــگ 

1.  Piaget, J.

2.  Vygotsky, L.

3.  Langacker, R. W.

4. Overlap

5.  Inclusion

6.  Cognition
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واکاوی عبارت «ناز کردن» و ترکیب های حاصل از آن  | ۶٩
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دو
 | نیــز م+ تــوان محــدودۀ شــخص+ افــراد بــه هنــگام صحبــت کــردن بــا دی�ــران١ را ذکــر کــرد» 

(لانگاکــر، ١٩٩۴: ٣١‑٣٠). بدین ترتیــب، رابطــۀ میــان زبــان و فرهنــگ و رابطــۀ ایــن دو بــا 
تفکــر، در انــگارۀ ١ بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.

نمودار ١. رابطۀ میان زبان و فرهنگ و این دو با تفکر

یSــ+ از شــاخه های مهــم فرهنــگ هــر ملتــ+، فرهنــگ عامــه اســت کــه «مجموعــه ای از 
دانســتن+ ها، اعمــال و رفتــاری [اســت] کــه بیــن عامــۀ مــردم بــدون در نظــر گرفتــن و حتــ+ 
بــدون وجــود فوایــد علمــ+ و منطقــ+ آن، ســینه  بــه  ســینه و نســل  بــه  نســل به صــورت تجربــه 
بــه ارث رســیده اســت» (روح الامینــ+، ١٣٨٢: ٢٢۶). بــا شــناخت بهتــر هــر یــ\ از عناصــر 
زبــان، فرهنــگ و اندیشــه، شــاید بتــوان نظــام فرهنگــ+ و فکری مردمــ+ را مهندســ+ و مدیریت 

نمــود و رشــد و فنــاوری را شــتاب بیشــتری بخشــید (پیش قــدم، ١٣٩١: ۵٢).
بنابرایــن، بــا توجــه بــه رابطــۀ تنگاتنــگ و متقابــل زبــان و ســنت های فرهنگــ+ و مشــتمل 
بــودن یSــ+ در یادگیــری دی�ــری، شــناخت عوامــل فرهنگــ+ در آمــوزش هــر زبانــ+ بایــد در 
كانــون توجــه قــرار گیــرد. بــه بیــان دی�ــر، در مســیر آموختــن یــ\ زبــان بی�انــه، دانســتن برخ+ 
از شــاخصه های فرهنگــ+h گویشــوران آن زبــان، امــری بایســته و الزامــ+ اســت؛ چراکه شــناخت 
فرهنــگ، در زمینه  هــای مختلفــ+ چــون جامعه شناســ+، زبــان و ادبیــات، تاریخ نــگاری، 
روان شناســ+، علــوم پرورشــ+ و آموزشــ+، اخــلاق، حSمــت و فلســفه، علــوم تجربــی مؤثــر 
ــگ  ــا شــناخت فرهن ــز صــادق اســت. ب ــان فارســ+ نی ــورد آمــوزش زب ــر در م ــن ام اســت. ای
ایــران، م+ تــوان دربــارۀ بســیاری از ظرایــف و ویژگ+ هــای زبــان فارســ+ آگاهــ+ یافــت. اشــاره 
بــه برخــ+ از جشــن ها و آئین هــای ایرانــ+، آداب و رســوم عامیانــۀ مــردم م+ توانــد ابعــاد 

محــدودی از فرهنــگ عمومــ+ مــردم ایــران را معرفــ+ نمایــد.  
د٢»،  sیجام sبــر ایــن اســاس، در ایــن تحقیــق، قصد بر آن اســت تــا با در نظــر گرفتن مــدل «ه
بــه بررســ+ زباهنــگ «نــاز کــردن» کــه یSــ+ از واحدهــای زبانــ+ حــاوی غن+ تریــن اطلاعــات 
فرهنگــ+ دربــارۀ فرهنــگ فارســ+ اســت، پرداختــه شــود. در ایــن پژوهــش، نگارنــدگان 
1.  Personal territory/ zone

2.  Emotioncy

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ــــ  ارتباطات ٧٠ | مطالعات فرهنگ ـ

١٣
٩۶

یز 
پای

م، 
نه

5 و
 س

ارۀ
شم

م، 
ده

هج
ره 

دو
ــ� |  ــۀ زبان ــن پرســش هســتند کــه براســاس مــدل هایمــز (١٩۶٧)، قطع ــه ای ــی پاســخ ب در پ

«نــاز» و ترکیبــات حاصــل از آن اغلــب، در چــه موقعیت هــای زمانــ� و م?انــ�، توســط چــه 
شــرکت کنندگان�، بــا چــه هــدف، لحــن، نــوع و ترتیــب گفتمانــ� و توســط چــه ابــزار و قوانیــن 

گفتمانــ� در جامعــۀ فارســ� زبــان بــ?ار مــ� رود.
    به منظــور حصــول بــه هــدف مــورد نظــر، م?الماتــ� کــه در آن قطعــۀ زبانــ� «نــاز کــردن» 
و ترکیبــات آن در موقعیت هــای مختلــف مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــود، ضبــط و بــر روی 
ــای  ــن بخش ه ــر گرفت ــا در نظ ــده ب ــای جمع آوری ش ــپس، داده ه ــد. س ــازی ش ــذ پیاده س کاغ

ــد مــورد تحلیــل قــرار گرفتنــد. یجام] هشــتگانۀ مــدل هایمــز (١٩۶٧) و مفهــوم ه]
    به منظــور بــه انجــام رســاندن ایــن پژوهــش، در ابتــدا معنــای واژگانــ� «نــاز» در زبــان 
ــس  ــد، پ ــد. در گام بع ــد ش ــ� خواه ــ� بررس ــی و جامعه شناس ــر ادب ــه و از منظ ــ� ارائ فارس
ــتفاده از  ــا اس ــتقات آن ب ــ� و مش ــۀ زبان ــن قطع ــریح ای ــه تش ــد، ب یجام] ــوم ه] ــف مفه از تعری
مــدل هایمــز (١٩۶٧) پرداختــه و بخش هــای هشــتگانۀ ایــن مــدل بــه تفصیــل توضیــح داده 
خواهــد شــد. لازم بــه ذکــر اســت کــه تــا جایــی کــه نگارنــدگان ایــن پژوهــش اطــلاع دارنــد، 
قطعــۀ زبانــ� مذکــور، تاکنــون در هیــچ تحقیقــ� از منظــر جامعه شناســ� بررســ� نشــده اســت. 
بنابرایــن، در ایــن پژوهــش بــر آنیــم تــا از طریــق واکاوی آن، بــه درک عمیق تــر و دقیق تــری از 

فرهنــگ ایرانــ� نائــل آییــم.
[nāz]ناز

ــی از  ــ�، نمونه های ــان فارس ــاز» در زب ــ� «ن ــ� واژگان ــۀ معان ــس از ارائ ــش، پ ــن بخ در ای
کاربــرد ایــن قطعــۀ زبانــ� در ترکیبــات مختلــف در زبــان فارســ� به طــور عــام و در ادبیــات 
ــد  ــ� خواه ــ� بررس ــر جامعه شناس ــاز» از منظ ــت، «ن ــه و در نهای ــاص ارائ ــور خ ــ� به ط فارس

شــد. 
١‑١‑١. معنای واژگان5 ناز

«ناز» در لغت در معان� متفاوت� نظیر:
١. ادا، اطوار، دلال، شیوه، عشوه، غمزه، غنج، قر، کرشمه

٢. جمیل، خواستن�، دلجو، ظریف، قشنگ، محبوب، نازنین
٣. تفاخر، فخر، نازش

۴. دلجویی، ملاطفت، نوازش
۵. آسایش، رفاه، نعمت≠ نیاز

ب?ار م� رود (لغت نامۀ دهخدا، ١٣٧٧).
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 | نمونه هایی از کاربرد این قطعۀ زبان)، در موارد زیر قابل مشاهده است:

الف) اسام3 خاص برای دختران ایران3
جدول ١. نمونه هایی از کاربرد «ناز» در ساختار اسام3 خاص مؤنث

نازآفرینالنازنازنین

سانازساینازنازان

نازیلاآینازنازی

پرینازسرونازطناز

نازچهرهنازگلگلناز

نام های ذکر شده در جدول ١ و موارد مشابه با آن، بیان گر آنند که قطعۀ زبان) «ناز» در 
معان) «جمیل، خواستن)، دلجو، ظریف، قشنگ، محبوب و نازنین» در ساخت نام های اصیل 

ایران) برای دختران از کاربرد گسترده ای برخوردار است.
ب) عبارت های فعل3 

جدول ٢. نمونه هایی از کاربرد «ناز» در ساختار عبارت های فعل3

به ناز پروردنناز خریدنناز کردن

ناز بودنناز فروختنناز کشیدن

ناز و ادا داشتنناز بردنناز داشتن

به ناز زیستنبه ناز رفتننازیدن

ناز شست گرفتنناز شست داشتنناز آوردن

ــیوه،  ــوار، دلال، ش ــای «ادا، اط ــب در معن ــ)، اغل ــاختمان فعل ــاز» در س ــ) «ن ــۀ زبان قطع
ــ) رود. ــPار م ــر و کرشــمه» ب ــج، ق ــزه، غن عشــوه، غم

پ) ترکیبات 
جدول ٣. نمونه هایی از کاربرد «ناز» در ساختار ترکیبات

ناز نفسنازنازیناز و نوز

ناز و اداناز و کرشمهخواب ناز

ناز بردارناز پروردهناز شست

ناز نوروزناز و نعمناز نگاه

ناز و نوشناز و نعمتناز و نیاز
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ت) ضرب المثل ها | 

جدول ۴. نمونه هایی از کاربرد «ناز» در ساختار ضرب المثل ها

عروس ناز داره

نازت خریدار نداره

نازکش داری ناز کن، نداری پاتو رو به قبله دراز کن

ناز بی نان و خورشت

در ضرب المثل هــای فارســ8، قطعــۀ زبانــ8 «نــاز»، اغلــب بــه معنــای «ادا، اطــوار، دلال، 
شــیوه، عشــوه، غمــزه، غنــج، قــر و کرشــمه» اســتفاده م8 شــود.

١ ‑ ١ ‑ ٢. ناز در ادبیات فارس5

در ادبیــات فارســ8، «نــاز» اســم8 اســت کــه بــه معنــای «اســتغنای معشــوق عاشــق و امتناع 
وی»، در مقابــل واژۀ «نیــاز» بــLار بــرده م8 شــود.

نیــز بــه مفهــوم كرشــمه، غنــج، دلال، عشــوه و شــیوه، فخــر و تکبــر و بــزرگ منشــ8، رفــاه 
و آســایش و شــادكام8، نــوازش و ملاطفــت و دلجویــی و زیبایــی و جمــال اســتفاده م8 شــود 
(فرهنــگ فارســ8 معیــن، ذیــل «نــاز»). «نــاز» در عرفــان و در نــزد عرفــا یعنــ8 آن كــه معشــوق، 
عاشــق خــود را در عشــق قــوت دهــد. بعضــ8 گفته انــد: «فریــب دادن معشــوق اســت عاشــق 

خــود را» (ســجادی، ١٣٨٣ :٧۵٧).
علاوه بــر ایــن، همان طــور کــه گفتــه شــد، «نــاز» در مضمون هــای غنایــی متــداول در 
ــاز» همــراه شــده و شــاعران و  ــا «نی ــۀ ادبیــات فارســ8 معمــولاb ب غزلیــات عاشــقانه و عارفان
عارفــان، هــر یــc بــه نــوع خویــش ایــن مضمــون را در اشــعار بــLار گرفته انــد. زیــرا اســاس 
ــاز و  ــۀ عشــق اســتوار شــده و معشــوق اهــل ن ــر پای ــه، ب روابــط در اشــعار عاشــقانه و عارفان
ــاز  ــه ن ــه معشــوق روی ب ــ8 ک ــط، زمان ــن رواب ــ8 ای ــاز اســت، در تمام ــر از حــس نی عاشــق پ
مــ8 آورد، طــرف مقابــل یعنــ8 عاشــق نیــز خریــدار نــاز شــده و احســاس نیازمنــدی در او نمایان 
م8 شــود. ســبب اصلــ8 نــازِ معشــوق نهفتــه در زیبایــی خــود اوســت و منشــأ نیــاز در عاشــق 

ــور، ١٣٩١: ١٧٧). ــر و خدی ــاز معشــوق اســت (فرج8 ف ــه ن بیــش از همــه وابســته ب
بنابرایــن، م8 تــوان گفــت، نــاز یLــ8 از مضامیــن رایــج در اشــعار شــاعرانه و عارفانــۀ ادب 
پارســ8 اســت. در روابــط عاشــقانه، هــرگاه در یLــ8 از دو طــرف، احســاس نیــاز شــLل گیــرد، 
معمــولاb طــرف مقابــل بــه نــاز روی آورده و آن گاه کــه در دیkــری احســاس بی نیــازی پررنــگ 
شــود، طــرف مقابــل نیازمندانــه بــه جانــب او روی مــ8 آورد. بایــد گفــت اصــولاb چنیــن روابط8 
کــه مبتنــ8 بــر نــاز و نیــاز اســت در کنش هــا و گفت وگوهــای عاشــقانه و عارفانــۀ ادب پارســ8 
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دو
 | جلــوه ای بــارز م� یابــد. نمونه هایــی از مــوارد کاربــرد «نــاز» در اشــعار فارســ� در ذیــل آورده 

شــده اســت.
جدول ۵. نمونه هایی از کاربرد «ناز» در اشعار حافظ

لطــف زاده آب  از  جانفزایــش  شمشــاد خــوش خرامــش در نــاز پروریــدهیاقــوت 

ــاز را در کــوی رنــدی راه نیســت رهــروی بایــد جهانســوزی نــه خامــ� بی غمــ�اهــل کام و ن

کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیستهرکــه خواهــد گــو بیــا و هرچه خواهــد گو بAو  

کایــن همــه نــاز از غــلام تــرک و اســتر م� کننــدیــارب ایــن نودولتــان را بر خر خودشــان نشــان    

کــ�بAــذر ز کبــر و نــاز کــه دیــده ســت روزگار     کلاه  طــرف  و  قیصــر  قبــای  چیــن 

آمــد    م� فــروش  پیــر  تهنیــت  بــه  کــه موســم طــرب و عیــش و نــاز و نــوش آمــدصبــا 

ــا گل نوخاســته گفــت ناز کم کن که در این باغ بس� چون تو شTفتصبحــدم مــرغ چمــن ب

جدول ۶. نمونه هایی از کاربرد «ناز» در اشعار سعدی

نــاز     بــه  توانگــر  بینــد  درویــش  نیــازچــو  داغ  بــه  ســوزد  بیــش  دلــش 

نــازیهــزار چــون مــن اگــر محنــت بــلا بیننــد     در  و  نعمتــ�  در  آنچــه کــه  از  تــرا 

بــرآر    پرهیــزگارش  و  مــدارخردمنــد  بنــازش  داری  دوســت  گــرش 

ــر مجنونیســت ــدازه ه ــه ان ــه ب ــ� ن مAــر آنــان کــه ســر نــاز و دلالــش دارنــدعشــق لیل

لطــف   همــه  ایــن  دارد  آنکــه  اســت  نــازلازم  همــه  ایــن  کننــدش  تحمــل  کــه 

کنــد نــاز  خواجــه  چــو  عجــب گــر  بنــدهچــه  چــون  نــاز  بــار  کشــد  ویــن 

جــورت بــاری  بریــم  کســ�  جــور  نــازتگــر  بــاری  کشــیم  کســ�  نــاز  ور 

اندامــ� نــازک  کــه  بTشــم  نازپــروردینــازت  کــه  ببــرم  بــارت 

چونکــه بــه بخت ما رســد این همه ناز م� کن�چشــم رضــا و مرحمــت بــر همــه بــاز م� کنــ�

مــن    بــر  نــاز  خواهــ�  چندانکــه  دامــنبTــن  ز  نمــ� دارم  دســتت  مــن  کــه 

تســت   طلبــTار  کــه  رو  کســ�  تســتپیــش  خریــدار  کــه  کــن  آن  بــر  نــاز   

خــرد؟ نــازش  کــه  بAریــد  ار  بــرد؟یتیــم  بــارش  کــه  گیــرد  خشــم  وگــر 
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جدول ٧. نمونه هایی از کاربرد «ناز» در اشعار فردوس5| 

نــازبــدو باغبــان گفت کای ســرفرازترا و  بــاد  مهتــری  جــاودان 

دراز نیزه هــای  بــا  نــازبرفتیــم  و  آرام  تلــخ کردیــم  او  بــر 

نــازهــر آن کــس که این کــرد ماند دراز   و  آرام  و  کام  ب9ــذرد  بجــا 

ــاز ــادکام; و ن ــا ش ــال ب ــل س ــرفرازچه ــود آن س ــش ب ــه داد و ده ب

بنــاز    را  تنــش  بــودم  درازبپــرورده  شــبان  و  روز  برخشــنده 

ــاز   ــر بن ــرورد در ب ــه پ ــم آن را ک نیــازه بچــاه  خیــره  درافکنــد 

ــجهمــ; پروریــدش بنــاز و برنــج ــدو داد گن ــاد و ب ــود ش ــدو ب ب

ــاز     ــه داری بن ــد ک ــد بای ــو فرزن ــازچ ز رنــج ایمــن از خواســته بی نی

بــاز همــ; داشــتندش ببــر بــر بنــازبدشــواری از شــیر کردنــد 

آزچو شــیروی بنشست بر تخت ناز   تــاج  آن کئــ;  برنهــاد  بســر   

ــراز   ــو آن گ ــر همچ ــرد و س ــن م ببینــ; رگــ; مــرده بــر تخــت نــازت

نــاز بیــرون کنیــدشــما نیــز دیــده پــر از خــون کنیــد ز تــن جامــه 

ــاز وشــرم   ــر از ن ــ; پ ســخن گفتــن خــوب و آوای نــرمکجــا آن بتان

طــراز   بتــان  نارســیده  که بسرشتشــان ایزد از شــرم و نازهمــه 

همــه شــرم و ناز و همــه رای و کامچــو خــرم بهــاری ســپینوز نــام   

ــازیOــ; مهتــری بــود نامــش گــراز   ــام و ن ــوی را ن ــود ماه ــزاو ب ک

بمــا بــر کننــد اندریــن جنــگ نــازنخواهــم کــه رومــ; شــود ســرفراز

ــیدچــو نــازش به اســب گرانمایــه دید   ــرد و اندرکش ــزه ک ــان را ب  کم

ــوکنــون شــاد گشــتم بــه آواز تــو    ــاز ت ــا ن ــار ب ــرب گفت ــن چ بدی

گرفتــش مــر آن ســیم تــن را بنــازرســید انــدر آن جــای بیــژن فــراز

ــر ــاز ب ــر ن ــاز ب ــه ن ــد هم ــش ب بــرو غبغبــش مــاز بــر مــاز بــرتن

ــرفراز ــر س ــا دخت ــت ب ــن گف کــه ای پروریــده بــه نــاز و نیــازچنی

ــمکنــون دانــش و داد بــاز آوریــم ــاز آوری ــج ن ــه جــای غــم و رن ب
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 | ١‑١‑٣. ناز از دیدگاه جامعه شناس4

ــن  ــای ای ــس از آن، گوی ــل از اســلام و پ ــران قب ــگ ای ــده از فرهن ــر جــا مان ــار ب ــۀ آث مطالع
واقعیــت اســت كــه در فرهنــگ ایــران، از گذشــته های دور تاکنــون، تأکیــد ویــژه ای بــر طنــازی 
ــا  ــئله ب ــن مس ــت. ای ــته اس ــود داش ــانG وج ــع انس ــان در جوام ــرای زن ــژه ب ــردن به وی ــاز ک و ن
بررســG اســناد و مــدارک بجامانــده از دوران پیــش از تاریــخ تــا دوران پــس از تاریــخ، قابــل 
بررســG و مشــاهده اســت. نــاز کــردن و پایبنــدی بــه آن تــا جایــی بــوده کــه تــا امــروز رد پــای آن 
 Gتفاوت هــای درون فرهنگ Gقابــل مشــاهده اســت. نــاز کــردن در فرهنــگ ایــران فــارغ از تمامــ
ــرام و حمایــت انســان ها قــرار داشــته و  و قومــG نواحــG مختلــف ایــران، همیشــه مــورد احت
هرگــز بــه دســت فراموشــG ســپرده نشــده اســت. «نــاز» بــه عنــوان یVــG از ویژگG هــای اصیــل 
فرهنــگ ایرانــG، هــم در فرهنــگ عامــه و هــم در توصیــف شــعری، بیانگر یــZ ســنت رفتــاری 

بســیار کهــن اســت.
ــG حــاوی اطلاعــات  ــارات زبان ١(ســاختارها و عب ــز زباهنگِ ــدگاه جامعه شناســG نی از دی
فرهنگــG) «نــاز کــردن» در فرهنــگ ایــران دارای پیشــینه ای کهــن اســت و همیــن پیشــینه ســبب 
 Gشــده اســت کــه واژه هــا و ترکیبــات قابل ملاحظــه ای در ارتبــاط بــا ایــن مفهــوم در زبــان فارســ
بــه وجــود آیــد. ایــن زباهنــگ یVــG از مشــخصه های فرهنگــG ایرانیــان به شــمار مــG رود کــه  
 Gــ ــه کلمات ــن واژه و مشــتقات آن از جمل ــان نســبت داده مG شــود. ای ــه زن ــش ب ــب کمابی اغل
ــران، دارای  ــگ ای ــخ و فرهن ــوده و در تاری ــG ب ــG ـ فرهنگ ــای مل ــوردار از معن ــه برخ ــت ک اس
مفاهیــم گوناگــون و گســترده و در عیــن حــال مرتبــط بــه هــم اســت. ایــن زباهنــگ در اذهــان 
ــرای خارجG هــا  ــان اســت، در صورتG کــه ب ــی ایرانی ــدۀ ویژگــG جمع گرای ــان تداعG کنن ایرانی
ــل  ــرد به رغــم داشــتن تمای ــن معناســت کــه ف ــه ای ــاز کــردن ب ــوم اســت. ن ــا و مفه ــد معن فاق
ــزی، در ظاهــر از آن خــودداری و  ــن چی ــا پذیرفت ــرای انجــام کاری ی ــG ب ــل باطن ــG و می درون
امتنــاع کنــد و از انجــام یــا پذیرفتــن آن ســر بــاز  زنــد. در فرهنــگ ایرانــG عامــه، مــردم بــر ایــن 
اعتقــاد هســتند فــردی کــه بیشــتر نــاز مG کنــد، شایســتگG برخــورداری از احتــرام بیشــتری را 
دارد. در واقــع، نگاهــG بــه تعــدد ترکیبــات و واژه هــای مرتبــط بــا نــاز در زبــان فارســG نشــان 
مG دهــد کــه طنــازی و نــاز کــردن به ویــژه بــرای زنــان جایjاهــG ویــژه دارد و بیانگــر اهمیــت 

آن از نظــر هنجارهــا و ارزش هــای اجتماعــG جامعــۀ فارســG زبــان اســت. 
تعــدد کاربــرد ایــن مفهــوم در عباراتــG همچــون «عــروس شــVل نــداره، امــا ماشــالkه بــه 
نــازش»، «از بــام خوانــدن و از در رانــدن»، «کســG نــاز مG کنــه کــه نازکــش داشــته باشــه»، «نــاز 

1.  Cultoling
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بــر آن کــن کــه خریــدار توســت»، «بــا دســت پــس زدن و بــا پــا پیــش کشــیدن» و ... نمایانگــر | 

اهمیــت ایــن زباهنــگ در فرهنــگ ایرانــ6 اســت کــه ایــن اطلاعــات فرهنگــ6 منعکس کننــدۀ 
خصوصیــت فرهنــگ و جهان بینــ6 ملتــ6 اســت کــه آن را بــ=ار م6 برنــد.

٢. روش تحقیق
داده هــای مــورد نیــاز بــرای انجــام پژوهــش، در حــدود ٣ مــاه در شــهر مشــهد جمــع آوری شــد. 
داده هــا از گویشــوران زن و مــرد در بــازۀ ســن6 ١٨ تــا ۴۵ ســال و با ســطح تحصیــلات (دیپلم، 
ــه دار،  ــری)، شــغل (دانشــجو، اســتاد، خان ــم، کارشناســ6، کارشناســ6 ارشــد و دکت فوق دیپل
معلــم، مهنــدس) و شــرایط اجتماعــ6 مختلــف (پاییــن، متوســط و بــالا) انتخــاب شــد. بــه 
بیــان دقیق تــر، م=المــات شــرکت کنندگان ایــن پژوهــش کــه در آن قطعــۀ زبانــ6 «نــاز کــردن» و 
ترکیبــات آن در موقعیت هــای مختلــف مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــود، ضبــط شــد و ســپس، 
پیاده ســازی داده هــا بــر روی کاغــذ انجــام گرفــت. در تــلاش بــرای جمــع آوری داده هــای مــورد 
نظــر، حــدود ٣۵٠ موقعیــت گفتمانــ6 جمــع آوری شــد و ایــن رونــد تــا زمانــ6 ادامــه پیــدا کــرد 
کــه اطلاعــات جدیــدی حاصــل نشــد و داده هــا بــه اشــباع رســید (ییــن١، ٢٠١٠). در نهایــت، 
نمونه هــا و اطلاعــات حاصــل از جمــع آوری داده هــا، براســاس بخش هــای هشــتگانۀ مــدل 
ــن واژه و  ــرار گرفــت و کارکردهــای مختلــف اجتماعــ6 ای هایمــز (١٩۶٧) مــورد واکاوی ق

مشــتقات آن اســتخراج شــد.

٣.چارچوب نظری
همان طــور کــه گفتــه شــد، تحقیــق حاضــر بــر آن اســت تــا بــا در نظــر گرفتــن مــدل هایمــز٢،  
زباهنــگ «نــاز کــردن» و ترکیبــات آن را مــورد بررســ6 قــرار دهــد. بنابرایــن، پیــش از بررســ6 

ایــن زباهنــگ، در ابتــدا بــه معرفــ6 مــدل SPEAKING هایمــز پرداختــه خواهــد شــد.

٣‑١. ال"وی SPEAKING هایمز

مــدل SPEAKING هایمــز کــه مدلــ6 چندوجهــ٣6 اســت، تاکنــون در مطالعــات بســیاری 
ــدم  ــدم و عطــاران، ١٣٩٢؛ پیش ق ــ۴6، ٢٠٠٠؛ اســمال۵، ٢٠٠٨؛ پیش ق ــال، آنجلل ــرای مث (ب
1.  Yin, R. K.

2.  Hymes, D.

3.  multidimensional 

4.  Angelelli, C.

5.  Small, S.
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 | و نــوروز کرمانشــاه*، ١٣٩۴؛ پیش قــدم و وحیدنیــا، ١٣٩۴؛ پیش قــدم، وحیدنیــا و فیروزیــان 

ــت و  ــده اس ــتفاده ش ــ* اس ــ* ـ فرهنگ ــای زبان ــل واژه ه ــور تحلی ــ*، ١٣٩۴) به منظ پوراصفهان
بــه محقــق ایــن امــFان را م* دهــد تــا گفتمان هــای گوناگــون را در بافت هــای مختلــف زبانــ* 
ارزیابــی نمایــد. ایــن مــدل تنهــا از منظــر قــدرت یــا موضــوع بــه ســاختار و محتــوای گفتمــان 
نم* پــردازد، بلFــه تمامــ* عوامــل مؤثــر بــر روابــط میــان افــراد را مــد نظــر قــرار م* دهــد و از ایــن 
نظــر م* توانــد به طــور دقیق تــر، کارکردهــای اجتماعــ* واژگان و عبــارات زبانــ* را بــه تصویــر 
کشــد و تصویــر دقیق تــر و مبتنــ* بــر واقعیــت از اینکــه هــر قطعــۀ زبانــ* در چــه موقعیــت زمانــ* 
و مFانــ*، توســط چــه کســان* و بــا چــه هــدف، ترتیــب، لحــن، ابــزار، قوانیــن و نــوع گفتمانــ* 
قابــل کاربــرد م* باشــد، ارائــه دهــد. هایمــز (١٩۶٧) ایــن عوامــل را بــه ٨ دســته تقســیم بندی 

کــرده و بــه اختصــار ١SPEAKING نامیــده اســت. ایــن عوامــل عبارتنــد از:
٣‑١‑١. موقعیت زمان3 و م;ان٢3

ــرد، اشــاره دارد و  ــ* کــه گفتمــان در آن شــFل م* گی ــه زمــان، مــFان و بافت ــن عامــل ب ای
م* تــوان آن را بــه دو زیرمجموعــه طبقه بنــدی نمــود:

الف: عموم*/ رسم*
ب: خصوص*/ غیررسم*

٣‑١‑٢. شرکت کنندگان٣
در ایــن مرحلــه، ســن، جنســیت، ملیــت و روابــط میــان افــراد شــرکت کننده در گفتمــان 
بایــد مشــخص شــود. براســاس روابــط قــدرت و فاصلــه  ای کــه میــان شــرکت کنندگان وجــود 

دارد، ۴ حالــت بــرای ایــن مرحلــه م* تــوان متصــور شــد:
الف: هم تراز و رسم* (دو پزشr در محل کار)

ب: هم تراز و غیررسم* (دو دوست)
ج: نابرابر و رسم* (مدیر و کارگر در کارخانه)

د: نابرابر و غیررسم* (معلم و دانش آموز)
٣‑١‑٣. هدف۴

هــدف نهفتــه در بیــان یــr عبــارت در گفتمــان ممFــن اســت در شــرایط مختلــف تغییــر 

١.   حاصل ترکیب حروف اول هر یک از این عوامل: 
(S)etting, (P)articipants, (E)nds, (A)ct sequence, (K)ey, (I)nstrumentalities, (N)orms, (G)enre

2.  Setting

3.  Participants

4.  Ends
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کنــد. در حقیقــت، شــرایط گفتمــان، تعیین کننــده هــدف آن گفتمــان خواهــد بــود. در مــدل | 

هایمــز نــه تنهــا هــدف گفتمــان، بل8ــه اهــداف هــر یــ6 از شــرکت کنندگان در آن گفتمــان نیــز 
بایــد در نظــر گرفتــه شــود.

٣‑١‑۴. ترتیب گفتمان١
ترتیــب گفتمــان گویــای اطلاعاتــ@ در مــورد ترتیــب عمل8ــرد شــرکت کنندگان اســت. هــر 
عمــل انجــام شــده توســط یــ6 شــرکت کننده، صحنــه را بــرای اقدامــات شــرکت کنندۀ بعــدی 

آمــاده م@ ســازد (گافمــن٢، ١٩٧١). 
٣‑١‑۵. لحن٣

ــ@  ــرد، لحن  هــای گوناگون ــان در آن صــورت م@  گی ــت خاصــ@ کــه گفتم براســاس موقعی
وجــود دارد کــه بــه عنــوان نمونــه م@  تــوان لحن  هــای جــدی، فکاهــ@، دوســتانه، کنایه آمیــز و 
تهدیدآمیــز را نــام بــرد. اگرچــه اغلــب بــر ایــن اعتقادنــد کــه میــان لحــن و نــوع گفتمــان ارتباط 
ــ@  ــن ارتباط ــود چنی ــویل‑تروی۴6 (٢٠٠٣)، وج ــدۀ س ــه عقی ــا ب ــود دارد، ام ــتقیم وج مس
ضــروری نیســت. بــرای مثــال، گاهــ@ مم8ــن اســت فــردی بــا لحــن جــدی بــا دی\ــری شــوخ@ 
کنــد؛ پــس آنچــه اهمیــت م@ یابــد لحــن کلام اســت کــه بــا تغییــر در هــر یــ6 از عوامــل دی\ــر 

تغییــر خواهــد کــرد.
٣‑١‑۶. ابزار گفتمان۵

ابــزار گفتمــان بــه شــیوۀ بیــان آن اشــاره دارد کــه بــه دو دســتۀ گفتــاری و نوشــتاری تقســیم 
م@  شــود.

٣‑١‑٧. قوانین گفتمان۶
ــبت داد؛  ــان نس ــه گفتم ــوان ب ــه م@ ت ــت ک ــخصه       هایی اس ــان مش ــن گفتم ــور از قوانی منظ
بــرای مثــال، قطــع کــردن صحبــت دی\ــری یــا بلنــد صحبــت کــردن از جملــه مشــخصه       های 

توصیف کننــده   گفتمــان م@  باشــد (هایمــز، ١٩۶٧).
٣‑١‑٨. نوع گفتمان٧

ــان  ــد گفتم ــوب تولی ــه چارچ ــود ک ــا م@ ش ــه ای از ویژگ@  ه ــامل مجموع ــان ش ــوع گفتم ن

1.  Act sequence

2.  Goffman, E.

3.  Key

4.  Saville-Troike, M.

5.  Instrumentalities

6.  Norms

7.  Genre
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دو
 | ــانه،  ــتان، افس ــعر، داس ــه ش ــ) از جمل ــواع گوناگون ــن١، ٢٠٠٠) و ان ــد (بام ــ6ل م) ده را ش

ــرد. ــر م) گی ــره را در ب ــل و غی ــه، ضرب المث ــه، نام ــا، لطیف ــه، دع م6الم
بــر ایــن اســاس، م) تــوان عوامــل هشــت گانۀ مؤثــر بــر روابــط میــان افــراد از نظــر هایمــز 

(١٩۶٧) را به طــور خلاصــه در جــدول زیــر ارائــه نمــود (پیش قــدم و فیروزیــان، ١٣٩۶):
جدول ٨. عوامل مؤثر بر روابط میان افراد در ال=وی هایمز ( ١٩۶٧)

�جام�د ٣‑٢. هی

بــر پایــۀ گرایش هــای جدیــد مطــرح در روان شناســ) کــه تأکیــد خاصــ) بــر عوامــل هیجانــ)٢ 
ــد» را به عنــوان یــ` مفهــوم جدیــد در روان شناســ) کــه در مباحــث  یجام� دارنــد، م) تــوان «ه�
مطالعــات زبانــ) نیــز قابــل طــرح اســت، در نظــر گرفــت. ایــن مفهــوم نخســتین بــار در فصــل 
چهاردهــم کتــاب «تحلیــل انتقــادی و کاربــردی نظریه هــای فراگیــری زبــان اول: از پیدایــش 
ــس از  ــد. پ ــرح ش ــاوری مط ــان و ن ــدم، طباطبائی ــط پیش ق ــال ١٣٩٢ توس ــن» در س ــا تکوی ت
ــات و  ــان، ادبی ــوزش زب ــه آم ــته ای ب ــای میان رش ــش روی6رده ــن همای ــدم در دومی آن، پیش ق
مطالعــات ترجمــه در دانشــjاه فردوســ) مشــهد در اکتبــر ســال ٢٠١۵، در مقالــه ای بــا عنــوان 
ــدداً  ــوم را مج ــن مفه ــ`٣» ای ــط نزدی ــا رواب ــط دور ت ــان: از رواب ــات زب ــد در مطالع یجام� «ه�

1.  Bauman, R.

2.  Emotion

3.  Emotioncy in language education: From exvolvement to involvement
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دو
ــد |  یجام� ــلاح ه� ــامد»، اصط ــان» و «بس ــزش١ دو واژۀ «هیج ــد آمی ــق فراین ــط داد و از طری بس

ــر پایه هــای نظــری  ــ; ب ــن اصطــلاح، مبتن ــود. ای ــ; نم ــوم معرف ــن مفه ــه ای ــرای اشــاره ب را ب
الPــوی تحولــ;‑ تفاوت هــای فــردی مبتنــ; بــر ارتبــاط٢ اســت. ایــن نظریــه تأکیــد خاصــ; 
بــر نقــش ارتباطــات و احساســات افــراد در تعامــلات کلامــ;‑ اجتماعــ; دارد (پیش قــدم و 
میرزایــی، ٢٠٠٨). بــا الهــام از نظریــۀ مذکــور و رویYــرد آمــوزش زبــان مبتنــ; بــر هیجانــات٣، 
یجام�ــد اشــاره بــه ایــن واقعیــت دارد کــه واژگان در هــر زبــان دارای درجــات متفاوت; از حس  ه�

د یــا درجــۀ هیجانــ; آن واژه نامیده  bیجام bجامعــۀ زبانــ; هســتند کــه  ه cعاطفــ; بــرای افــراد یــ
ــد یــc واژه کــه در نتیجــۀ  bیجام bم; شــود. هــر قــدر میــزان و درجــۀ حــس عاطفــ; و در نتیجــه ه
شــنیدن، دیــدن، لمــس کــردن و پژوهــش و تفحــص کــردن دربــارۀ واژه، بــرای افــراد آن جامعــه 
حاصــل م; شــود، بیشــتر باشــد، واژۀ مــورد نظــر بــرای افــراد و ســخنگویان آن زبــان مأنوس تــر 
بــوده و امــYان درک عمیق تــر آن بــرای افــراد فراهــم خواهــد شــد. پیامــد افزایــش ســطح درک 
و شــناخت یــc واژه بــرای ســخنگویان یــc زبــان، تعــدد شــمار واژگان مرتبــط بــا آن در زبــان 
ــد واژگان و تعدد  bیجام bخواهــد بــود. بنابرایــن، شــاید بتــوان چنیــن ادعــا کــرد کــه میــان درجــۀ ه
ــدم و دیPــران، ١٣٩٢: ١۵١‑ ١۵٠).  ــاط مســتقیم; وجــود دارد (پیش ق ــان ارتب ــا در زب آنه

ایــن ارتبــاط را م; تــوان در تصویــر شــماره ٢ مشــاهده نمــود.

نمودار ٢. از تجربه تا شناخت

ــد، شــش ســطح بــرای ایــن مفهــوم  bیجام bپیش قــدم (٢٠١۵) در تــلاش بــرای بســط مفهــوم ه
د  bــد شــنیداری (١)، هیجام bد تهــ; (٠)، هیجام bدر نظــر م; گیــرد کــه بــه ترتیب عبارتنــد از: هیجام

ــد کل; (۵) (جــدول ٩).  bــد درونــ; (۴)، هیجام bــد لمســ; (٣)، هیجام bدیــداری (٢)، هیجام

1.  Blending

2.  Developmental, Individual Differences, Relationship based Model

3.  Emotion based Language Instruction
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دو
 | یجامAد(پیش قدم، ٢٠١۵) Aجدول ٩. سطوح چندگانۀ ه

تجربهسطح تجربهنوع

هرگاه فرد فاقد هرگونه تجربۀ دیداری و شنیداری در مورد ی� چیز ٠هیجامAد ته١3
یا مفهوم باشد.

هرگاه فرد در مورد ی� واژه یا مفهوم تنها چیزی شنیده باشد.١هیجامAد شنیداری٢
هرگاه فرد در مورد ی� چیز هم شنیده باشد و هم آن را دیده باشد.٢هیجامAد دیداری٣
هرگاه فرد چیزی را لمس کرده یا با آن کار یا بازی کرده باشد.٣هیجامAد لمس۴3
هرگاه فرد به طور مستقیم مفهوم یا واژه ای را تجربه کرده باشد.۴هیجامAد درون۵3

هرگاه فرد به منظور کسب اطلاعات بیشتر بر روی چیزی تحقیق و ۵هیجامAد کل۶3
تفحص کرده باشد.

ــد از ســطح شــنیداری شــروع مF شــود و هــر چــه میــزان  Jبراســاس جــدول شــماره ٩، هیجام
د  Jبیشــتر شــود، میــزان و درجــۀ هیجام Fتجربــۀ فــرد از طریــق حــواس شــنیداری، دیداری و لمســ
افزایــش یافتــه و فراینــد یادگیــری و درونــF شــدن تکامــل مF یابــد و ایــن رونــد افزایشــF تا جایی 
ادامــه خواهــد یافــت کــه فــرد بــه درجــات درونــF و کلــF برســد و در اینجاســت کــه مF تــوان ادعا 
کــرد کــه مفهــوم مــورد نظــر در فــرد درونــF شــده و شــناخت فــرد در بالاترین ســطح ممVــن قرار 

دارد. آنچــه گفتــه شــد را مF تــوان در شــVل شــماره ٣ بــه تصویــر کشــید.

یجامAد Aنمودار ٣. سطوح چندگانۀ ه

ــد را بــه طــور دقیق تــر این گونــه تعریــف نمــود:  Jیجام Jل، شــاید بتــوان هVبراســاس ایــن شــ
1. Null Emotioncy

2.  .Auditory Emotioncy

3. Visual Emotioncy

4.  Kinesthetic Emotioncy

5. Inner Emotioncy

6. Arch Emotioncy
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دو
ــۀ آن |  ــه در نتیج ــ" واژه ک ــه ی ــبت ب ــارج نس ــان خ ــراد از جه ــۀ اف ــامد تجرب ــ1 و بس «چ4ونگ

عــادات فکــری و قالــب ذهنــ1 افــراد شــ<ل خواهــد گرفــت». بــر اســاس ایــن تعریــف م1 تــوان 
ــر باشــد، امــ<ان  ــز/ مفهــوم کمت ــد افــراد از یــ" چی KجامKگفــت، هــر چــه ســطح و درجــۀ هی
ایجــاد تصویــر مبتنــ1 بــر واقعیــت از آن چیــز/ مفهــوم کمتــر خواهــد بــود؛ برعکــس، چنانچــه 
ــد  Kافــراد از یــ" چیــز/ مفهــوم در نتیجــۀ ســطوح مختلــف تجربــه، از ســطح بالاتــری از هیجام
ــوم  ــت آن مفه ــه واقعی ــر و ب ــان دقیق ت ــن آن ــده در ذه ــاد ش ــر ایج ــند، تصوی ــوردار باش برخ

ــدم، ٢٠١۵).  ــود (پیش ق ــد ب ــر خواه ــناخت دقیق ت ــر  و ش نزدی" ت

۴. تجزیه و تحلیل داده ها
۴‑١. تجزیه و تحلیل «ناز» در پرتو مدل هایمز

مطالعــه و بررســ1 منابــع مختلــف ادبیــات فارســ1، لغت نامه هــا و مصاحبــه با افــراد گوناگون، 
بیانگــر تعــدد و گســتردگ1 واژۀ «نــاز» در ترکیبــات، عبــارات، اصطلاحــات و اســام1 بانوان در 
زبــان فارســ1 م1 باشــد. در ایــن بخــش، بــا اســتفاده از مــدل هایمــز، بــه بررســ1 چنــد نمونــه 

از پرکاربردتریــن عبــارات ســاخته شــده بــا واژۀ «نــاز»                                  م1 پردازیــم. 
۴‑١‑١. موقعیت زمان5 و مBان5

همان طــور کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، موقعیــت زمانــ1 و م<انــ1 مم<ــن اســت عمومــ1/ 
ــن واژه در  ــه ای ــد ک ــان م1 ده ــاز» نش ــ1 «ن ــد. بررس ــم1 باش ــ1/ غیررس ــا خصوص ــم1 ی رس
ــن واژه در  ــری از ای ــ<ان بهره گی ــا ام ــری دارد. ام ــرد کمت ــت کارب ــم1 قابلی ــای رس موقعیت ه

ــه: ــرای نمون ــا اهــداف گوناگــون وجــود دارد. ب موقعیت هــای غیررســم1 ب
(مــادری بــه همــراه دختــرش در یــ" مــزون لبــاس هســتند؛ دختــر چنــد پیراهــن مختلــف 

را امتحــان م1 کنــد و نهایتــاً نم1 توانــد تصمیــم ب4یــرد کــه کــدام را انتخــاب کنــد)
مادر: چرا ناز م% کن%؟ انتخاب کن دی�ه!

دختر: نم% تونم تصمیم ب�یرم!
۴‑١‑٢. شرکت کنندگان

همان طــور کــه ذکــر شــد، شــرکت کنندگان1 کــه در یــ" گفتمــان از «نــاز» اســتفاده م1 کنند، 
معمــولاi بــا ی<دی4ــر در رابطــۀ غیررســم1 قــرار دارنــد، کــه مم<ــن اســت ایــن رابطــه از نــوع 

هم تــراز یــا نابرابــر باشــد. بــرای مثــال:
الف. هم تراز/ غیررسم1

(دو دوســت صمیمــ1 در حــال انجــام یــ" م<المــۀ تلفنــ1 هســتند؛ فــرد اول مشــ<ل فــرد 
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 | دوم را حــل کــرده اســت و فــرد دوم در حــال قدردانــ� از وی اســت)

فرد اول: کارتو درست کردم؛ مش!ل� نیست.
فرد دوم: نازت طلا رفیق!

ب. نابرابر/ غیررسم�
(پدربزرگ� در حال نوازش و تحسین کردن نوه اش (دختر) است)

پدربزرگ: نازتو برم بابا جون!
نوه: (م� خندد)

همان گونــه کــه بــه نظــر م� رســد، عبــارات حــاوی «نــاز»، در موقعیت هــای رســم� 
معمــولاG فاقــد کاربــرد هســتند؛ کــه البتــه مــوارد نــادری نیــز وجــود دارنــد کــه امــDان دارد در 
موقعیــت غیررســم� نیــز از ایــن واژه اســتفاده شــود. بــرای مثــال، در فارســ� قدیمــ�، عبــارت 
«نــاز شــصت» یــا «نــاز شســت» را ندیمــان و وزیــران دربــار بــرای تبریــN بــه پادشــاه هنگامــ� 
بــDار م� بردنــد کــه پادشــاه شــDار موفقــ� داشــته اســت (لغت نامــه دهخــدا، ١٣٧٧). البتــه 

ــرده نم� شــود. ــر و رســم� بــDار ب ــارت معمــولاG امــروزه در موقعیت هــای نابراب ایــن عب
۴‑١‑٣. هدف

«نــاز» و عبارت هــای ســاخته شــده بــا آن بــا اهــداف مختلفــ� در موقعیت هــای گوناگــون 
بــDار م�  رونــد کــه در بخش هــای بعــدی بحــث خواهنــد شــد.

۴‑١‑۴. ترتیب گفتمان
آنچــه در ترتیــب گفتمــان حائــز اهمیــت م� باشــد، تجزیــه و تحلیــل کارکــرد هــر یــN از 
ــای  ــام کاربرده ــۀ تم ــDان ارائ ــه ام ــا ک ــت. از آن ج ــو اس ــا گفت وگ ــل ی ــN تعام ــای ی بخش ه

ــه از آن بســنده م� شــود. ــه ذکــر دو نمون ــدارد، تنهــا ب ــاز» در ایــن بخــش وجــود ن «ن
الــف. (موقعیــت اول: دو دوســت در منــزل در حــال گفت وگــو بــا یDدی_ــر هســتند. دختــر 
ــد کــه بیشــتر غــذا  ــان اســت به طــور غیررســم� از دوســتش دعــوت م� کن ــ� کــه میزب جوان

بخــورد)
‑ میزبان: ناز نکن، بخور دی3ه!

(دختــر جــوان دی_ــری کــه میهمــان اســت بــا خنــده و شــوخ� بــه دوســتش پاســخ م� دهــد 
و دعوتــش را بــرای بیشــتر خــوردن م� پذیــرد)

‑ مهمان: نازکش هم که ندارم؛ چشم م� خورم.
ــم  ــت کــردن در مــورد خان ــ� در حــال غیب ــم در یــN میهمان ــت دوم: دو خان ب. (موقعی

ســوم� هســتند)
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‑ نفر اول: نگاهش کن؛ چه قدر با ناز و غرور حرف م" زنه با همه!| 

‑ نفر دوم: آره والا! فکر م" کنه ک" هست؟
۴‑١‑۵. لحن 

عبــارات حــاوی «نــاز» را م/ تــوان بــر اســاس موقعیــت و هــدف اســتفاده از آنهــا بــا 
لحن  هــای مختلفــ/ ادا کــرد. برخــ/ از ایــن لحن هــا عبارتنــد از:

الف. ملتمسانه
‑ ناز نکن؛ قبول کن دی9ه تو رو خدا!

ب. تحسین آمیز
‑ ناز شما رو سر ما جا داره!

پ. توصیف/
‑ تو ناز و نعمت بزرگ شده.

‑ چه بچۀ نازی!
‑ چهل سال با شادکام" و ناز

 ‑ بهداد و دهش بود آن سرفراز ( فردوس/، ١٣٩٣)
ت. ردکردن درخواست

‑ عروس داره ناز م" کنه و جواب نم" ده!
‑ ناز نم" کنم؛ ول" نم" تونم کمK" بKنم.

ث. غرور در گفتار و رفتار
‑ من عادت دارم با ناز و غرور حرف بزنم چون از همه بهترم!

ج. شوخ/
‑ (با خنده) پاشو خودت کاراتو انجام بده که نازت پیش من خریدار نداره!

چ. دلسوزانه
!"Kآخ"، نازی، گناه داره طفل ‑

ح. توهین آمیز
‑ هیچ" نداره که بهش بنازه؛ اینا همش ناز بی نان و خورشته !

‑ میمون هرچ" زشت تر، ناز و اداش بیشتر!
خ. کنایه آمیز

‑ لازم است آن که دارد این همه لطف
   که تحمل کنندش این همه ناز (سعدی شیرازی، ١٣۵٩)
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 | ‑ صبح دم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت

ناز کم کن که در این باغ بس2 چون تو ش/فت(حافظ شیرازی، ١٣٧١)
۴‑١‑۶. ابزار گفتمان

ــار و هــم در نوشــتار  ــاز» هــم در گفت ــه شــد، «ن همان طــور کــه در قســمت های قبلــ2 گفت
قابل استفاده است. 

الف. زبان گفتاری
(مرد شماره یB در حال آواز خواندن در زندان)

مرد شماره دو: ناز نفست! حال کردیم!
ب. زبان نوشتاری

ــه  ــم ب ــه مــادرش) تقدی ــری ب ــن نوشــته شــده روی یــB کارت تبریــB از طــرف دخت (مت
ــازم. مــادر ن

۴‑١‑٧. قوانین گفتمان
تجزیــه و تحلیــل زباهنــگ «نــاز» در داده هــای مــورد بررســ2 آشــHار م2 ســازد کــه ایــن واژه 
ــا آن در شــرایط کلامــ2 گوناگــون بــه گونــه ای بــه کار م2 رونــد کــه  ــارات ســاخته شــده ب و عب
نشــان دهندۀ عواطــف و احساســات افــراد م2 باشــند. ایــن عبــارات در برخــ2 مــوارد دارای بــار 
معنایــی مثبــت و در برخــ2 مــوارد نیــز حامــل بــار معنایــی منفــ2 هســتند؛ بــه اینصــورت کــه 
ایــن عبــارات هــم بــه منظــور تحســین و هــم بــا هــدف انتقــاد قابــل کاربــرد اســت. علاوه بــر 
ایــن، در مــواردی نیــز ایــن عبــارات بــا لحــن کنایه آمیــز و بعضــاً بــا لحــن محبت آمیــز اســتفاده 
م2 شــوند و در بعضــ2 مــوارد نیــز بــرای نشــان دادن زیبایــی و لطافــت کاربــرد دارنــد. بــه ســبب 
ــن  ــازند، در ای ــر م2 س ــگ را میس ــن زباهن ــتفاده از ای ــه اس ــواردی ک ــا و م ــ2 موقعیت ه فراوان

بخــش فقــط بــه دو نمونــه اشــاره خواهــد شــد.
ــوزاد  ــدر ن ــه پ ــر ب ــوزاد دخت ــد یــB ن ــرای تول ــت: در بیمارســتان پرســتار ب ــف. (موقعی ال

تبریــB م2 گویــد)
‑ تبری=  م2 گم، صاحب یه دختر ناز شدید!

 ب. (موقعیــت: در خانــه مــادری کــه دختــرش را در مــورد نحــوۀ صحبــت کردنــش 
نصیحــت و ســرزنش م2 کنــد)

‑ این قدر با ناز و ادا با پسر غریبه حرف نزن!
۴‑١‑٨. نوع گفتمان

ــم،  ــه شــعر، داســتان، فیل ــواع گوناگــون گفتمــان از جمل ــوان در ان ــاز» را م2 ت زباهنــگ «ن
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اصطــلاح و نیــز م1المــه بــه کار بــرد. در عیــن حــال، بررســ& نمونه هــای جمــع آوری شــده از | 

عبــارات حــاوی واژۀ «نــاز» نشــان م& دهنــد کــه ایــن واژه و ترکیبــات آن بــا اســام& خــاص، 
صفــات و افعــال گوناگــون، درخصــوص ســایر انــواع گفتمــان، بیشــتر در م1المــات شــفاه& 

و اشــعار بــ1ار مــ& رود.
۴‑٢. بحث و بررس�

دیــری اســت کــه ی1ــ& از دغدغه هــای اصلــ& جامعه شناســان، بررســ& تفاوت هــای فرهنگــ& 
جوامــع مختلــف اســت. بدین منظــور، آنهــا بــا بررســ& عمل1ردهــا، باورهــا و رفتارهــای افــراد 
ــا  ــد (واردهــاف١، ٢٠١٠). ب ــه ســاختارهای آن جامعــه پــی م& برن ــان، ب جامعــه در قالــب زب
توجــه بــه اهمیــت زبــان و واژه هــا در شــ1ل گیری رفتــار افــراد (لیــ1اف٢، ١٩٨٧)، آشــنایی بــا 
برخــ& گونه هــای زبانــ& و واژه هــای ارزشــ& در هــر فرهنگــ& م& توانــد مــا را در شــناخت بهتــر 
جامعــه و فرهنــگ یــاری نمایــد. در ایــن راســتا، پیش قــدم (١٣٩١) «زباهنــگ» را (متشــ1ل 
ــگ  ــاور اســت کــه هــر زباهن ــن ب ــر ای ــد و ب ــ& م& نمای ــگ») معرف ــان» و «فرهن از دو واژۀ «زب
ــان٣»  ــگ کاوی زب ــم فرهن ــه در «عل ــان» م& باشــد (ص. ۵٢) ک ــ^ زب ــش فرهنگــ& از ی «نمای
ــرار داد.  ــ& ق ــه و بررس ــورد مطالع ــ& را م ــۀ زبان ــر جامع ــف ه ــای مختل ــوان زباهنگ ه م& ت
ــد  ــوند، م& توانن ــتفاده م& ش ــه اس ــراد جامع ــط اف ــه توس ــ& ک ــای زبان ــ& گونه ه ــن، برخ بنابرای
ــرای واکاوی فرهنــگ آن جامعــه باشــند. ی1ــ& از ایــن گونه هــای زبانــ& کــه  محــل مناســبی ب
حامــل اطلاعــات فرهنگــ& ارزشــمندی در ارتبــاط بــا زبــان و فرهنــگ فارســ& اســت، زباهنــگ 
نــاز کــردن اســت. ایــن مؤلفــۀ فرهنگــ& را م& تــوان از چنــد جهــت مــورد تعمیــق و بررســ& 

قــرار داد کــه در ادامــه بطــور مفصــل بــه بررســ& هــر یــ^ از ایــن ابعــاد م& پردازیــم.
۴‑٢‑١. ناز کردن به عنوان یG واکنش و اعتراض در مقابل جامعۀ جمع گرا۴: 

مســئلۀ اصالــت فــرد و جامعــه مباحــث متعــددی را بــه خــود اختصــاص داده و در طــول 
تاریــخ، دوره ای طولانــ& از نــزاع را بیــن طرفــداران روان شناســ& و جامعه شناســ& ثبــت نمــوده 
ــۀ فردگرایــی۵ و جمع گرایــی، م1ــرراً   ــر ایــن اســاس، در تحقیقــات متعــدد در زمین اســت. ب
ــه شــده اســت (تریاندیــس۶، ١٩٩۵؛  ــ^ فرهنگ هــا و ملیت هــا از ی1دیoــر پرداخت ــه تفکی ب

1.  Wardhaugh, R.

2.  Lakoff, G.

3.  Culurology of language

4.  Collectivism

5.  Individualism

6.  Triandis, H.
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 | فیســ١9 و یاماموتــو٢، ٢٠٠۵)؛ به طوری کــه پژوهشــ+ران معمــولا% صفــات فردگرایــی را بــه 

کشــورهای غربــی (اروپــای غربــی، آمریــCای شــمالA و اســترالیا) و صفــات جمع گرایــی را 
بــه کشــورهای غیرغربــی (آســیا، آمریــCای جنوبــی و آفریقــا) نســبت مA دهنــد. در ایــن راســتا، 
ــر  ــرب، تصوی ــرق و غ ــتۀ ش ــه دو دس ــا ب ــیم بندی فرهنگ ه ــا تقس ــز ب ــتد٣ (١٩٩١) نی هافس
ــد،  ــات مA دهن ــه ارتباط ــزایی ب ــت بس ــراد اهمی ــه در آن اف ــرق ک ــگ ش ــه فرهن ــرا را ب جمع گ
نســبت مA دهــد. او غربی هــا را افــراد فردگــرا مA دانــد کــه اصلA تریــن دغدغه شــان بــرآوردن 
خواهش هــای شــخصA خــود اســت. پیش قــدم (١٣٩٣) از فرهنــگ جمع گــرا بــا عنــوان 

ــام مA بــرد و فرهنــگ غربــی را فرهنــگ «منــA» مA خوانــد. فرهنــگ «مایــی» ن
بــا در نظــر گرفتــن ایــن تقســیم بندی مA تــوان گفــت، بینــش فردگرایانــه كــه فــرد را اصیــل 
مA دانــد، بــا بینــش جمع گرایانــه كــه اصالــت را از آن جمــع مA دانــد، از نظــر روش هــا بــا هــم 
متفاوتنــد و هــر یــك در تنظیــم روابــط افــراد، مســئولیت را متوجــه فــرد تنهــا یــا جامعــه تنهــا 
مA داننــد. هــر یــك از بینش هــای مذكــور در شــیوه ها و خــط مشــA های زندگــA نقــش مؤثــری 

ایفــا مA کننــد.
به طورکلــA، ویژگA هــای معمــول کــه بــا فردگرایــی مرتبــط اســت، شــامل اســتقلال، خــود 
مختــاری، خوداتکایــی، منحصــر بــه فــرد بــودن، جهت گیــری پیشــرفت و رقابــت اســت کــه 
ــه  ــد ب ــر عهــده دارن ــوان افــرادی کــه مســئولیت و عملCــرد خــود را ب ــه عن در آن، فردگراهــا ب
ــر کشــیده شــده  اســت. افــراد در فرهنگ هــای فردگــرا اغلــب اهــداف فــردی خــود را  تصوی
ترجیــح مA دهنــد، حتــA اگــر بــا اهــداف مهــم درون گروهــA همچــون خانــواده، قبیلــه، گــروه و 
... در تضــاد باشــد. فردگرایــان بــه لحــاظ عاطفــA منفــک از هیجانــات درون گروهA انــد و بــر 
خوداتکایــی، اســتقلال، لــذت و تعقیــب خوشــبختA تأکیــد مA کننــد (گریــن۴، دچامپــس۵ و 
پایــز۶، ٢٠٠۵). در بینــش فردگرایانــه (اصالــت فــرد) همــۀ قوانیــن و احــCام جمعــA برحســب 
احــCام فــردی (انگیــزه، قــدرت، اعتقــاد، قابلیت هــای فــردی و …) توصیــف مA شــوند و فــرد 
ــار و اراده و مســئول اعمــال  ــل تمــام جبرهــا، موجــودی آزاد، صاحــب اختی انســانA در مقاب
خویــش اســت و ایــن اعمــال را آزادانــه، آگاهانــه و بنــا بــه تصمیــم شــخصA انجــام مA دهــد.

در مقابــل، صفاتــA کــه به طــور معمــول بــه افــراد جمع گــرا نســبت داده مA شــوند شــامل 
1.  Fiske, S. T.

2.  Yamamoto, M.

3.  Hofstede, G.

4. Green, E. T.

5.  Deschamps, J.C

6.  Páez, D.
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احســاس مســئولیت در قبــال گــروه خــود، وابســتگ� متقابــل بــه دی'ــران، تمایــل بــه هماهنگــ� | 

بــا جامعــه و هم نوایــی بــا هنجارهــای گروهــ� اســت. در ایــن دیــدگاه، رفتارهــا و نگرش هــای 
ــۀ  ــا جامع ــترده ی ــوادۀ گس ــ� خان ــات درون گروه ــا و مطالب ــط هنجاره ــرا، توس ــراد جمع گ اف
ــش  ــع، در بین ــر٣، ٢٠٠٢). در واق ــوون٢ و كملمی ــرمان١، ک ــود (اویس ــن م� ش ــ� تعیی صمیم
ــول  ــه محص ــد، ن ــول جامعه ان ــ� محص ــای اجتماع ــه) پدیده ه ــت جامع ــه (اصال جمع گرایان
فكــر و ارادۀ فــرد. برخــ� معتقدنــد كــه اندیشــه و شــیوه های عمــل جمعــ�، هســت� مخصــوص 
بــه خــود را دارنــد، فــرد بــا آن هــا بــه صــورت ســاخته و پرداختــه روبــرو م� شــود و نم� توانــد 
كاری ب\نــد كــه نباشــد و یــا جــز آنچــه هســت باشــد. بنابرایــن، ناگزیــر اســت بــه آن هــا توجــه 
كنــد. تغییــر شــیوه های مذكــور مخصوصــاً از ایــن جهــت دشــوار اســت كــه ایــن شــیوه ها بــه 

درجــات مختلــف از ســلطۀ مــادی و اخلاقــ� جامعــه بــر ایــن افــراد بهره مندنــد.
ــا  ــی ی ــر حســب فردگرای ــراد ب ــد اف ــل۵ (١٩٨٩) در بررســ� خــود دریافتن ــو۴ و ویلاری هی
جمع گرایــی، از نیازهــای روانشــناخت� متفاوتــ� نیــز برخوردارنــد. در فرهنگ هــای فردگــرا، 
ــب،  ــرا، مهرطل ــای جمع گ ــه در فرهنگ ه ــ� ک ــنده اند، در حال ــود بس ــکا و خ ــود ات ــردم خ م

یاری رســان و حمایت گــر هســتند.
ــ�،  ــتقیم، ارتباط ــرا، غیرمس ــت جمع گ ــرق�، فرهنگیس ــگ ش ــدم، «فرهن ــاور پیش ق ــه ب ب
چندوجهــ�، تواضعــ� و اســتقرایی، در حال� کــه فرهنــگ غربــی، فرهنگیســت فردگــرا، 

مســتقیم، غیرارتباطــ�، تک وجهــ�، خودافشــایی و اســتنتاج�» (١٣٩١: ۵١).
ــان موجــود اســت  ــه منابعــ� کــه در مــورد فرهنــگ، تاریــخ و اندیشــۀ ایرانی ــا مراجعــه ب ب
(وثوقــ�، میرزایــی و رحمانــ�، (١٣٨۴)؛ بحرانــ�، (١٣٩۴))، ایــن اصــل دیــده م� شــود کــه 
ایرانیــان مردمــ� جمع گــرا هســتند. ایرانیــان اهــل جمــع و نهادهایــی کــه بسترســاز جمعیــت و 

نظــام اجتماعــ� و رفتارهــای جمعــ� اســت، هســتند.
ــان فارســ� را  ــاز کــردن در زب ــگ ن ــرد گســتردۀ زباهن ــوان کارب ــن اســاس، شــاید بت ــر ای ب
ــر  ــا در نظ ــرق� ها و غربی ه ــاوت ش ــای متف ــان و دنی ــودن ایرانی ــرا ب ــرای جمع گ ــاهدی ب ش
گرفــت. توضیــح آن کــه، ایرانیــان بنــا به دلیــل برخــورداری از ویژگــ� جمع گرایــی، فــرد را در 
ــوان واکنشــ�  ــراد را م� ت ــاز توســط اف ــری از ن ــد، بهره گی شــرایط گوناگــون در نظــر نم� گیرن

1.  Oyserman, D.

2.  Coon, H. M.

3.  Kemmelmeier, M.

4. Hui, C. H

5.  Villareal, M. J.
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دو
 | در مقابــل ایــن ویژگــ* در نظــر گرفــت. در واقــع م* تــوان چنیــن ادعــا کــرد کــه وجــود زباهنــگ 

نــاز در ایــن فرهنــگ بــه نوعــ* نشــان دهندۀ دیــده نشــدن فــرد در جامعــۀ جمع گــرا م* باشــد. 
برایــن اســاس، دلیــل وجــودی ایــن زباهنــگ در زبــان و فرهنــگ فارســ* ریشــه در جمع گرایــی 
ــت توجــه  ــه مســئلۀ فردی ــع جمع گــرا ب ــان دیFــر، چــون در جوام ــه بی ــران دارد. ب ــگ ای فرهن
ــاز به طــور طبیعــ* در  چندانــ* نم* شــود و افــراد معمــولاK نادیــده انگاشــته م* شــوند، ایــن نی
ــران خــلاء نادیــده  ــرد کــه افــراد به منظــور برطــرف نمــودن و جب جامعــۀ شــرق* شــOل م* گی
گرفتــه شــدن، ســع* م* کننــد تــا از طریــق نــاز کــردن خــود را ابــراز نماینــد. بــر ایــن اســاس 
م* تــوان چنیــن ادعــا کــرد کــه نــاز کــردن در واقــع بــه نوعــ* واکنــش یــا اعتراضــ* بــه فضــای 
جمع گرایــی اســت و در اصــل مOانیســم* اســت کــه بــه واســطۀ آن ایــن امــOان بــرای افــراد 
فراهــم م* شــود تــا بتواننــد خــود را مطــرح کــرده و بــروز دهنــد و از ایــن طریــق، بــه کامیابــی 
 Wــ ــاز کــردن را ی ــوان ن ــس به طــور خلاصــه، شــاید بت ــد. پ ــت بیشــتری دســت یابن و موفقی

مOانیســم فرهنگــ* قلمــداد نمــود. 
یافته هــای ایــن پژوهــش حاکــ* از آن اســت کــه مؤلفــۀ فرهنگــ* «نــاز» نم* توانــد توســط 
هــر فــرد و در هــر بافــت اجتماعــ* اســتفاده شــود. واکاوی دقیق تــر ایــن مؤلفــۀ فرهنگــ* از 

ایــن منظــر م* توانــد هــرم سلســله مراتبی «نــوازش تــا نــاز» را بــه تصویــر کشــد.

نمودار ۴. هرم نوازش تا ناز

بــر اســاس هــرم تصویــر شــماره ۴، م* تــوان ایــن چنیــن نتیجه گیــری نمــود کــه «نــوازش» 
بــه صــورت فیزیOــ* از بــدو تولــد در قالــب لمــس شــدن، در آغــوش کشــیده شــدن و ...  آغــاز 
م* شــود و بــه تدریــج ایــن نــوازش فیزیOــ*، رنــگ معنــوی و روانــ* بــه خــود گرفتــه و بــه عنوان 
«نــوازه» (دریافــت نــگاه و لبخنــد دیFــران، مــورد تشــویق قــرار گرفتــن توســط دیFــران و ... ) 
تبلــور م* یابــد و بــه «نــوازش» افــزوده م* شــود (پیش قــدم و فرخنــده فــال، ١٣٩۵). «نــواز» کــه 
توجــه بــه گــروه خاصــ* دارد و از جنبــۀ توجــه عملــ* قــوی برخــوردار اســت، در عباراتــ* نظیــر 
ــرار دارد  ــاز» ق ــن هــرم «ن ــد. در نهایــت، در رأس ای ــدا م* کن ــواز نمــود پی ــواز و بنده ن مهمان ن
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دو
کــه نشــان دهندۀ آن اســت کــه «نــاز» تنهــا شــامل اشــخاص محــدود و خاصــ� م� باشــد. بــه | 

بیــان دی6ــر، از آنجاکــه دامنــۀ کاربــرد از «نــوازش» بــه «نــاز»، محدودتــر و خاص تــر م� شــود، 
«نــاز» نم� توانــد در ارتبــاط بــا هــر بافــت و شــرکت کننده ای اســتفاده شــود. 

۴‑٢‑٢. ناز کردن به عنوان ی; ارزش در فرهنگ ایران4
ــه دارای نظــام ارزش گــذاری منحصــر  ــراد جامع ــE از اف ــم، هــر ی همان طــور کــه م� دانی
ــه انجــام  ــر اســاس آن، کارهــا و تصمیم گیری هــای روزمــرۀ خــود را ب ــردی اســت کــه ب ــه ف ب
ــ� دارای ارزش هــای فرهنگــ� مشــترک�  ــه به صــورت جمع ــE جامع ــراد ی ــا اف م� رســاند. ام
ــوند و  ــل م� ش ــا منتق ــه آنه ــت و ... ب ــه، دول ــانه، مدرس ــواده، رس ــق خان ــه از طری ــتند ک هس
ــرار م� دهــد. سیســتم ارزش گــذاری  ــا را تحت الشــعاع خــود ق ــم آنه ارتباطــات و درک و فه
ایرانیــان به گونــه ای اســت کــه آنــان نــاز کــردن را یــE ارزش به شــمار م� آورنــد و در نتیجــه، در 
عرصه هــای مختلــف زندگــ� فــردی و اجتماعــ� از آن بهــره م� گیرنــد. همان طــور کــه گفتــه 
ــE ارزش به شــمار مــ� رود،  ــوان ی ــ� به عن ــۀ ایران ــۀ فرهنگــ� در جامع ــن مؤلف شــد، چــون ای
ــگ  ــن زباهن ــران، ای ــگ ای ــذاری فرهن ــام ارزش گ ــد. در نظ ــترده ای م� باش ــرد گس دارای کارب
دارای چنــان ارزشــ� اســت کــه عامــۀ مــردم اغلــب بــر ایــن باورنــد کــه فــردی کــه بیشــتر نــاز 

ــرام بیشــتری را دارد. ــد، شایســتگ� برخــورداری از احت م� کن
 ۴‑٢‑٣. ناز کردن به عنوان ی4G از مصادیق ادب

ی\ــ� از انگیزه هــای پنهــان در پــس نــاز کــردن در زبــان فارســ�، رعایــت ادب و احتــرام 
ــوان  ــان بومــ�، به عن ــرام گوینــدگان فارســ� زب م� باشــد. همان طــور کــه م� دانیــم، ادب و احت
رفتــار کــردن طبــق قراردادهــای اجتماعــ� و بــا توجــه بــه تمایــلات وجهــه گروهــ� و شــخص� 
افــراد، تجربــه م� شــود. در واقــع، نظــر بــه ایــن اصــل کــه غیرمســتقیم بــودن و تعــارف کــردن 
ــن  ــاز در ای ــد، وجــود ن ــران به شــمار م� رون ــۀ ای ــق و ویژگ� هــای ادب در جامع جــزء مصادی
فرهنــگ ی\ــ� از جلوه هــای بــارز ایــن دو ویژگــ� محســوب م� شــود. بنابرایــن م� تــوان گفــت، 
نــاز کــردن نقــش مهمــ� در نشــان دادن ادب در مــراودات اجتماعــ� در جامعــۀ جمع گــرای 
ایــران ایفــا م� کنــد کــه البتــه گســتردگ� کاربــرد ایــن زباهنــگ در زبــان فارســ� گاهــ� منجــر 

بــه عــدم درک کامــل یــا نوعــ� ابهــام در زبــان م� شــود. 
۴‑٢‑۴. هیجامHد و زباهنگ ناز کردن

ی\ــ� دی6ــر از مباحثــ� کــه در ارتبــاط بــا زباهنــگ نــاز کــردن در فرهنــگ فارســ� قابــل طــرح 
ــد  bــد اســت. براســاس آنچــه در ارتبــاط بــا هیجام bیجام bاســت، ارتبــاط ایــن زباهنــگ بــا مفهــوم ه
گفتــه شــد، شــاید بتــوان چنیــن نتیجه گیــری کــرد کــه بــه دلیــل اهمیــت بــالای ایــن زباهنــگ در 
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دو
 | فرهنــگ ایرانــ/ و گســتردگ/ کاربــرد آن در جامعــۀ جمع گــرای ایــران، میــزان تجربــه و در نتیجــه 

ــه و  ــا ایــن زباهنــگ در ســطح بالایــی قــرار گرفت ــاط ب ــان در ارتب ــد فارســ/ زبان یجام< درجــۀ ه<
تقریبــاً همــۀ افــراد جامعــه بــه دلیــل ویژگ/ هــای فرهنگــ/ جامعــۀ خــود، نســبت بــه ایــن زباهنگ 
ــع آن، ضمــن تبدیــل ایــن  ــه تب ــد درونــ/ از آن رســیده اند. ب ــه ســطح هیجام< ــوده و ب حســاس ب
مفهــوم بــه یــW زباهنــگ، بــه اعتقــاد پیش قــدم و همــSاران (٢٠١۵)، تعــداد و تکثــر لغــات 
مرتبــط بــا آن مفهــوم افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. بــه بیــان دیZــر، هــرگاه یــW مفهــوم ماننــد نــاز 
کــردن در یــW فرهنــگ بــه زباهنــگ تبدیــل شــود، هیجامــد افــراد جامعــه نســبت بــه آن بــالا 
مــ/ رود و در نتیجــۀ آن، بــه دلیــل ازدیــاد کاربــرد آن توســط افــراد، واژه هــای مرتبــط بــا آن مفهــوم 
نیــز بــه طــور طبیعــ/ افزایــش پیــدا خواهنــد کــرد. وجــود گســتردگ/ و تعــدد کاربــرد ایــن واژه در 

زبــان فارســ/ م/ توانــد شــاهد و گواهــ/ بــر صحــت ایــن ادعــا باشــد.

۵. بحث و نتیجه گیری
نظــر بــه اهمیــت نقــش زباهنگ هــا در بــه تصویــر کشــیدن نمــای فرهنگ/ هر کشــور و بــا توجه 
بــه نقــش کلیــدی آن هــا در درک و فهــم ارتباطــات میــان فرهنگــ/، در تحقیــق حاضــر بــه تعمیــق 
مؤلفــۀ فرهنگــ/ نــاز کــردن در زبــان فارســ/ پرداختــه شــد. بــرای نیــل بــه هــدف مــورد نظــر، پــس از 
تشــریح مــدل هایمــز و بخش هــای تشــSیل دهندۀ آن، مSالمــات شــرکت کنندگان ایــن پژوهــش کــه 
در آن قطعــۀ زبانــ/ «نــاز کــردن» و ترکیبــات آن در موقعیت هــای مختلــف اســتفاده شــده بــود، مورد 
بررســ/ دقیــق قــرار گرفــت و ســپس ایــن مؤلفۀ فرهنگــ/ از ابعاد مختلــف مورد کنکاش واقع شــد.

ــا  ــران ادع ــا ای ــاط ب ــروزه در ارتب ــوان گفــت، اگرچــه ام ــج حاصــل م/ ت ــه نتای ــا توجــه ب ب
م/ شــود کــه بــا توجــه بــه گســترش وســایل ارتبــاط جمعــ/ و رشــد صنعت و فنــاوری، بســیاری 
از دیدگاه هــای فردگرایــی در فرهنــگ جامعــۀ ایــران تزریــق شــده و بــه نوعــ/ شــیوۀ رفتــار افراد 
را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت و ســبب شــده اســت کــه مردمــان آن از جمع گرایــی بــه ســمت 
ــرد زباهنــگ  ــر گســتردگ/ کارب ــا نگاهــ/ ب ــن وجــود، ب ــا ای ــد، ب ــل کنن ــی افراطــ/ می فردگرای
نــاز کــردن در فرهنــگ ایرانــ/ (پیش قــدم، ١٣٩٣) مشــخص م/ شــود کــه بــه ایــن علــت کــه 
ــد هســتند و بــا توجــه بــه  یجام< در ارتبــاط بــا ایــن مفهــوم، ایرانیــان دارای ســطح بالایــی از ه<
ــد مــا از مفاهیــم، تعیین کننــدۀ ســطح درک مــا از مفاهیــم خواهــد بــود،  یجام< اینکــه ســطح ه<
ایــن مفهــوم توســط جامعــۀ ایرانــ/ به طــور کامــل درک شــده و بــه همیــن دلیــل، دارای کاربــرد 
گســترده ای اســت. بــه بیــان دیZــر، بــا اینکــه تصــور عامــه بــر ایــن اســت کــه فرهنــگ ایــران 
دچــار تغییــر شــده و بــه ســمت فردگرایــی جلــو آمــده اســت و بــا توجــه بــه افزایــش چشــمZیر 
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دو
ــگ |  ــ� فرهن ــوز ی ــردن هن ــاز ک ــگ ن ــا و ... فرهن ــ)، چت ه ــب0ه های اجتماع ــات و ش ارتباط

جــاری و ســاری اســت و ایــن امــر ریشــه در آن دارد کــه همچنــان اصالــت جمــع در جامعــۀ 
احساســات) و عاطفــ) ایــران قــدرت خــود را حفــظ نمــوده اســت. م) تــوان نتایــج حاصــل از 

بررســ) های صــورت گرفتــه در  ایــن تحقیــق را در تصویــر شــماره ۵ خلاصــه نمــود.

نمودار ۵. ابعاد مختلف زباهنگ «ناز کردن»

همچنیــن نتایــج حاصــل از تحلیــل و بررســ) قطعــۀ زبانــ) «نــاز» و ترکیبــات آن براســاس 
ال[ــوی هایمــز (١٩۶٧)، به صــورت خلاصــه در جــدول شــماره ١٠ قابــل ارائــه م) باشــد:

جدول ١٠. نتایج حاصل از تحلیل قطعۀ زبان4 «ناز» و ترکیبات آن براساس الHوی هایمز (١٩۶٧)
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دو
 | پیشــنهاد  زبانشناســان  و  فرهنگ شناســان  مورخــان،  جامعه شناســان،  بــه  پایــان،  در 

ــه و فیلــم  ــا از طریــق ب:ارگیــری روش هــای دی8ــری همچــون پرسشــنامه، مصاحب م< شــود ت
بــرای جمــع آوری داده هــا، بــه بررســ< کامل تــر ایــن زباهنــگ در زبان هــای فارســ<، انگلیســ< 
و نیــز ســایر فرهنگ هــای جمع گــرا و فردگــرا بپردازنــد و بررســ< کننــد کــه آیــا زباهنــگ «نــاز 
ــا در  ــود ی ــه م< ش ــر گرفت ــJ ارزش در نظ ــوان ی ــه عن ــرا ب ــع جمع گ ــط در جوام ــردن» فق ک
جوامــع فردگــرا نیــز کاربــرد دارد و در نهایــت، یافته هــای خــود را بــا نتایــج پژوهــش حاضــر 
مقایســه نماینــد. افــزون بــر ایــن، در بررســ< ایــن زباهنــگ م< تواننــد متغیرهــای ســن، نســل، 
ــد  ــق بتوانن ــن طری ــا از ای ــرار داده ت ــر ق ــد نظ ــ< و ... را م ــۀ اجتماع ــت، طبق ــیت، قومی جنس

ــد. ــه نماین ــگ ارائ ــن زباهن ــری از ای ــر دقیق ت تصوی
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